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هشدار سازمان های حقو ق بشری
 درمورد شیوا نظر آهاری و سکینه محمدی 
[image: image2.png]



همانگونه که درسایت های خبری بیرون از ایران آمده است، چندین سازمان بین المللی دفاع ازحقوق بشردرایران، طی هفته های اخیر درمورد زندانیان سیاسی ، روزنامه نگاران زندانی و بویژه خطر"استناد به اتهام محاربه" علیه خانم "شیوا نظرآهاری" ومحکوم کردن وی به اشد مجازات در ایران هشدارمی دهند.

" خانه آزادی"، یک سازمان دیده بان حقوق بشر برای حمایت از آزادی، حقوق بشر و تغییرات دمکراتیک در جهان، مراتب نگرانی شدید خود را از خطری که جان شیوا نظر آهاری، فعال در بند حقوق بشر را تهدیدی می کند، اعلام کرد که قرار است در روز 13 شهریور در دادگاه انقلاب محاکمه شود و خواستار آزادی هر چه زودتر او از زندان شد.

"پائولا شریفر"، رئیس مجموعه وکلای "خانه آزادی" می گوید : "اتهام تروریسم در ایران معمولأ از سوی حاکمیت برای توجیه اعدام استفاده می شود و ما شدیدأ نگرانیم که این حکم برای خانم نظر آهاری هم صادر شود. ما از حکومت ایران می خواهیم او را هرچه زودتر و بدون هیچ آسیبی آزاد کند."

شیوا: در آستانه حکم اعدام اینجا کلیک کنید
محمد مصطفايی
اعدام شيوا نظرآهاری لذتی 
برای سربازان رئيس جمهور
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آقايانی که محاربه را در قانون مجازات اسلامی يافتيد خجالت بکشيد از استدلال‌های غير حقوقی و ناموجهی که به‌کار می‌بريد. محاربه را دست‌آويزی برای اعمال قدرت خود قرار ندهيد. محاربه حد و حصری دارد و اين حد و حصر به‌گونه‌ای نيست که شما استدلال می‌کنيد می خواستم به سايتهای مختلف رجوع کنم و درباره شيوا نظرآهاری بيشتر تحقيق نمايم.

 اما فکر کردم بهتر اين است که هر آنچه در دل دارم برای اين دختر پاک و معصوم بنويسم. دختری که سادگی اش را هرگز از ياد نمی برم. شيوا بارها به دفتر کارم آمده بود و او را از نزديک ديده بودم او را خوب می شناسم. وقتی دستگير شد از تمام وجودم آه کشيدم که چرا بايد اين دختر بی گناه در زندان باشد. خيلی هم تجب انگيز نبود از اين دست بی گناهان در زندان کم نيستند. نامشان بسيار است. شنيدم به بند ۲۰۹ و در انفرادی محبوس بود داغ دلم بيشتر شد. شيوايی که من می شناختم و می شناسم هرگز نمی توانست مجرم باشد و برای ديگران خطری ايجاد کند. اما به يک دفعه شنيدم اتهام شيوا نظرآهاری " محاربه " است. اين کلمه من را به ياد آرش رحمانپور می اندازد نوجوانی که چند ماه پيش به همين اتهام با دستان جنايتکارانه برخی از قدرت طلبان ايرانی به دار آوريخته شد. فرزاد کمانگير معلمی که به همين اتهام محکوم و به دار آويخته شد. امير رضا عارفی که به همين اتهام محکوم به مرگ شد ولی دادگاه تجديدنظر حکم او را نقض و به پانزده سال زندان در بدترين نقطه ايران محکوم کرد و به ياد بسيار از کسانی که بی گناه به همين اتهام به دار آويخته شدند. بی گناهانی که دستاويز قدرت قرار گرفته اند. قدرتی که به ناحق به عده ای داده شده است و از اين قدرت به بدترين نحو سوءاستفاد می کنند؟ زمانی که اميررضا عارفی به اعدام محکوم شد. مادر و همسرش به دفتر کارم آمدند و ساعتها گريه کردند و اشک ريختند وناليدند. تنها من و آقای آقاسی همکارم بزرگوارم می دانستيم که اين جوان بی گناه است. هر چند آنهايی که دستی بر اين پرونده داشتند نيز واقف به بی گناهی اميررضا عارفی بودند ولی برای حفظ قدرت لازم بود چند نفری که فريادشان و دادشان به هيچ کجای عالم نمی رسد به اعدام محکوم شوند و با دار آويخته گردند. پس از مدتی و با تلاشهای مضاعف آقای آقاسی اميررضا عارفی از اعدام نجات يافت و به پانزده سال حبس در بدترين نقطه ايران محکوم شد. بعد از نقض حکم بازهم مادر و همسر اميررضا عارفی به دفترم آمدند و خوشحال خوشحال بودند و از شوق اشک می ريختند؟ 

چرا به نظر شما چرا مادر و همسر اميررضا خوشحال بودند؟ آيا محکوميت يک بی گناه به پانزده سال حبس خوشحالی دارد؟ آيا نديدن و نبودن جوانی بی گناه در جامعه خوشحالی دارد؟ پاسخ روشن است: آنها خوشحال بودند از اينکه اميررضا اعدام نمی شود!!! آنها خوشحال بودند از اينکه اميررضا سالها جان در بدن خواهد داشت. ولی من اصلا خوشحال نبودم و يقين دارم که همکارم نيز خوشحال نبود. چرا که او مستحق هيچ مجازاتی نبود. او بی گناه بی گناه محکوم شد. شکنجه ديد. رنج کشيد. خانواده اش را از دست داد. و يک عمر بدبحت شد. 

چه کسی وی را به اين روز انداخت؟ 

مشخص است، کسانی که برای شيوا نظرآهاری پرونده ساخته اند و او را متهم به محاربه کرده اند. محاربه برای عده ای شده است نان شب. محاربه برای عده ای شده است لذت. و اعدام کردن بی گناهان نيز شده است خوراک روز و شب سربازانی که می گويند سربازان گمنام امام زمان هستند. 

خوب می دانم که اين سربازان چگونه سر می برند. چگونه با عاطفه و احساس متهمين بازی می کنند به آنها وعده و وعيد می دهند. اغفالشان می کنند. ملاقات را از آنها سلب می کنند. خانواده هايشان را به گروگان می گيرند و هزار شکنجه روحی و روانی ديگر می دهند تا تنها يک جمله بگويند که مثلا با فلان گروه و انجمن و حزب و غيره ارتباط داشته اند. ايميلی يافت کنند و آن را دليل مجرميت قلمداد نمايند.

آقايانی که محاربه را در قانون مجازات اسلامی يافتيد خجالت بکشيد از استدلالهای غير حقوقی و ناموجهی که بکار می بريد. محاربه را دستاويزی برای اعمال قدرت خود قرار ندهيد. محاربه حد و حصری دارد و اين حد و حصر به گونه ای نيست که شما استدلال می کنيد. 

  جبهه ملی ایران ـ تهران 
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تسلیت به ملت پاکستان
جبهه ملی ایران حادثه سیل ویرانگری را که موجب مرگ و آوارگی گروه های وسیعی از مردم کشور همسایه ما پاکستان گردیده به ملت مظلوم و محروم این کشور تسلیت میگوید .

در این روزها رسانه های عمومی صحنه های دلخراشی از فقر و استیصال میلیون ها نفر انسان را در پاکستان به تصویر کشیدند که قلب هر انسان شرافتمند و نوع دوست را به درد می آورد و نشان میداد که چگونه توطئه های استعماری و حکومت های استبدادی و غیر ملی و فاسد و ناکارآمد میتوانند یک ملت را از حداقل تامین و رفاه دور نگاهداشته و در حضیض فقر و عقب ماندگی رهنمون شوند تا آنجاکه در مقابل بلایای طبیعی و غیرمترقبه بدین گونه ناتوان و بی دفاع بمانند .

ما از هموطنان عزیز و از جامعه جهانی درخواست میکنیم که در این شرایط غم انگیز و بحرانی از هر طریق ممکن به یاری مردم رنجیده و محروم پاکستان بشتابند و از هر گونه کمک و مساعدتی که در امکان دارند نسبت به آنان دریغ ننمایند .

تهران – جبهه ملی ایران 

    فرزين خوشچين
نگاهی به نظريۀ شارلاتانيستی ماشالله آجودانی 
آقای ماشالله آجودانی را تقريبا همه می شناسند. ايشان پژوهشگر و نويسندۀ سرشناسی هستند. مسلما چنين کسی از معلومات بسياری در بسياری زمينه ها برخوردار است و استاد نيز به شمار می آيد-بويژه در زمينۀ تاريخ دورۀ قاجار، پهلوی و دورۀ پس از انقلاب اسلامی. چندی است، که جناب ايشان خود را در چنان پايه ای از استادی و کارشناسی در تاريخ ايرانزمين ديده است، که به خود حق می دهد واقعيات تاريخی را به سليقۀ خود جابجا کرده و بر هر شخصيت و رويداد تاريخی اتيکت دلخواه خود را بچسباند. البته شنيده ايد، که می گويند: هرکه پول می دهد، تعيين می کند چه آهنگی نواخته شود و کدام خواننده چه آوازی بخواند. اين موضوعی يگانه نيست، چنانکه علی ميرفطروس نيز ديری ست قلم خود را به پول فروخته است. وجدانش؟ مگر وجدان هم برای چنين کسانی می ماند تا از آن سخنی گفته شود؟ باري، اگر خواسته باشيم در بارۀ اينگونه کسان و آثارشان سخن بگوييم، مثنوی هشتاد من کاغذ می شود. آقای ماشالله آجودانی کشف تازه ای کرده است، که شارلاتانيسم در تاريخنگاری به شمار می آيد: 

جناب آجودانی ديشب 25 اوت 2010 به تکرار کشف خود در مناظرۀ تلويزيون بی بی سی پرداخت. ايشان فرموده است: «رضا شاه قهرمان انقلاب مشروطه بود.». دلايلي، که جناب تاريخدان و پژوهشگر برای کشف خود رديف می کند از اين دست می باشند: کشيدن راه آهن، برپايی دانشگاه، برپايی دادگستری و آمورش و پرورش، در اثر اين دو اقدام، دست روحانيان از قضاوت و آموزش و پرورش کوتاه شد. آقای آجودانی ادعا می کند، که اين اقدامات رضاشاه وظايف مشروطيت بودند، که او آنها را به اجرا درآورد. از همين روي، رضا شاه را بايد «قهرمان انقلاب مشروطه» دانست. به همين سادگی! جناب آجودانی می خواهد با تکرار، اين سخن نادرست را در اذهان جابياندازد. و بر ماست، که جلوی اين دروغ و تاريخسازی شارلاتانيستی بايستيم. 

هم آقای آجودانی و هم هر دانشجوی رشتۀ تاريخ می داند، که نخود و لوبيا و ماش و عدس و ...را نبايد با يکديگر قاتی کرد، چه رسد به اينکه در جار نوين آقای آجوداني، برنج و شکر و نمک هم به اين مجموعه افزوده شده اند. تاريخدان هر رويداد و هر شخصيتی را در جايگاه خودش و نيز تاثيري، که بر روند کلی مسائل می گذارد، بررسی می کند. اما، آقای آجودانی رضا شاه را از زمانی برجسته می کند، که دادگستری و آموزش و پرورش از روحانيت مستقل می شوند. در اين بررسی و دادن امتياز به رضا شاه، اقدامات و فعاليتهای پيگير کسانی مانند داور، فروغي، بهار و ... به شمار نيامده و اگر به شمار آيند، نقش درجۀ دوم را خواهند داشت. در اينگونه بررسي، رضا شاه بيسواد، روشنفکرتر و کارشناستر از شخصيتهای تراز نخست جامعه معرفی می شود، که دارای ايده های بسيار پيشرفته ای می باشد، که روشنفکران اروپا ديده نيز نمی توانند به آن اقدامات فکر کنند! 

گذشته از اين، خود اين اقدامات (جدايی دادگستری و آموزش و پرورش از روحانيت)، برپايی دانشگاه(که هيچ ربطی به مشروطيت نداشت، کما اينکه اميرکبير برای فرستادن دانشجويان به اروپا و برپايی دارالفنون به مشروطيت نيازی نداشت)، آسفالت کردن خيابانها و کشيدن راه آهن(که اصلا ربطی به مشروطيت ندارد)، را در فضای مشروطه بهتر می شد اجرا کرد، تا در فضای ديکتاتوری فردی رضا شاه. 

وانگهي، کودتای رضا شاه به معنای سرنگونی حکومت مشروطه بود، نه ادامۀ آن، زيرا پايۀ حقوقی رژيم برآمده از کودتا بر زور و از بين بردن حق حاکميت مردم گذارده شده بود. انقلاب مشروطه روند شکلگيری قرارداد اجتماعی بين مردم و سلسلۀ قاجاريه بود. کودتای رضاخان اين قرارداد اجتماعی را ملغی کرد. بنا بر اين، روشنفکران آن دوره نمی بايستی پادشاهی را به رضا خان تفويض می کردند. رضاخان نه تنها «قهرمان مشروطه» نبود، بلکه جزء نيروهای مخالف مشروطيت و سرکوب کننده و قاتل انقلابيان مشروطه خواه بود. سپس، با قرار گرفتن در فرماندهی کودتا، انقلاب مشروطيت را از نظر قانونی ساقط کرد. پس از آنهم، هنگامي، که به پادشاهی رسيد، خودکامگی دوران قاجار را ادامه داد. کجای حکومت رضا شاه مشروطۀ سلطنتی بود؟ 

اينجاست، که آقای پژوهشگر تاريخ قلم و زبان خود را در اختيار پولهای دزديده شده از خزانۀ کشور قرار داده و برای رضا پهلوی پادويی می کند. اين شامورتی بازی در بررسی تاريخی را نوکری برای غارتگران و ناقضان حاکميت مردم بايد ناميد، نه پژوهش تاريخی. 

قهرمانان انقلاب مشروطه را مردم ما می شناسند: ستارخان، باقرخان، يفرم خان و قهرمانان نام آشنا و گمنام انقلاب مشروطه را هرگز فراموش نخواهند کرد. جايگزينی اين قهرمانان با ضدانقلاب، کودتاچی و ديکتاتور به معنی شامورتی بازی است. بله، شامورتی بازی در تاريخنگاری 

4 شهریور 1389 14:04

      مهدی اخوان ثالث ( م . امید )
زمستان 
سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت، سرها در گریبان است
وگر دست محبت سو کسی یازی، به اکراه آورد دست از بغل بیرون؛
که سرما سخت سوزان است
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زمستان، هوا بس ناجوانمردانه سرد است، با صدای مهدی اخوان ثالث، اینجا بشنوید

    عفو بین الملل: 
شیوا نظر آهاری؛ احتمال مواجهه با مجازات اعدام؟
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به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، سازمان عفو بین الملل در بیانیه روز دوشنبه خود با اشاره به اتهام «محاربه» نسبت داده شده به این فعال حقوق بشر گفت که این اتهام می تواند مجازات مرگ را در پی داشته باشد. جلسه بعدی محاکمه نظرآهاری برای سیزدهم شهریور ماه سال جاری در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران تعیین گردیده است. به گفته عفو بین الملل، نظر آهاری زندانی عقیدتی ای است که صرفا به خاطر فعالیت های مسالمت آمیزش برای آزادی بیان و آزادی تجمعات زندانی شده است.
شیوا نظر آهاری، از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر (CHRR) در 29 آذرماه 1388 دستگیر، و ظاهرا بر اساس ماده 186 مجازات اسلامی، به «محاربه»، و همچنین «اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم» (ماده 610) و «تبلیغ علیه نظام» (ماده 500) متهم گردیده است. عفو بين الملل با اشاره به اتهامات فوق، ابراز نگراني كرد كه چنين اتهامات مبهمي نمي تواند براي اثبات يك جرم كافي باشد.

نامه همسر سارکوزی به سکینه محمدی آشتیانی
این نامه در روزنامه لیبراسیون در ۲۴ آگوست منتشر شده است. روزنامه پرتیراژ لیبراسیون در ابتدای این نامه نوشته است که این نامه در قبال پیشنهاد مجله «اِل» و رسانه «قانون بازی» متعلق به هانری لوی ، فیلسوف شهیر فرانسوی نوشته شده است.
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کارلا برونی، همسر رئیس جمهوری فرانسه، در قسمتی از نامه خود که زیر عنوان «نامه‌هایی برای نجات سکینه» در روزنامه لیبراسیون به چاپ رسیده است می‌نویسد:
«دردآور است، آن‌جا که بخواهم تصور کنم تو و چشمان پر درد و زجرت قرار است زنده در خاک و سنگسار شوند، آن‌جا که کرامت انسانی تو سنگسار می‌شود. آن‌جا که پیشانی تو، چشمان تو و روح پر درد تو قرار است هدف سنگ‌های جهالت قرار گیرد… در صبح دمی، شاید ! و این کابوسی است نفرت انگیز! چگونه ممکن است در برابر این حکم سکوت کرد؟ حکمی که نه تنها تو را، که تمام زنان را، که تمام کودکان را و تمام کسانی را که صاحب احساسات و کرامت انسانی هستند را هدف قرار می‌دهد. چرا باید با ریختن خون تو فرزندانی را از مادر جدا کنند؟ چون زنده هستی، عشق می‌ورزی، یک زن و یک ایرانی هستی؟ سال‌های سال، اعدام بخشی از قوانین حاکم بر دیار من، فرانسه بوده است، اما من اکنون به این‌که یک فرانسوی هستم افتخار کرده و خواهم کرد، چرا که دیر زمانی است قانون «اعدام» در آن منسوخ و از بین رفته است.
تمدن ایران یکی از قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین تمدن‌های این کره خاکی است، پس چگونه ممکن است وارثان این تمدن بزرگ، به اعتبار و قدمت این تمدن چند هزار ساله بی‌وفائی کنند‌؟»
در فرانسه امضای فراخوان لغو حکم اعدام "سکینه محمدی آشتیانی" ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، "ژاک شیراک" رئیس جمهوری سابق فرانسه نیز امروز این فراخوان را امضاء کرد و خواستارلغو حکم خانم آشتیانی و آزادی وی گردید
